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  روابط هند و خليج فارس

روابط شبه قاره هند با خليج فارس مطلبي بنويسم، بايد اعتراف  دربارةقبل از اينكه 
عصر شاهجهان   به نمايم كه اطلاعات اينجانب در اين مورد بسيار ناقص و محدود

 آنچه در ضمن مطالعة عهد اين فرمانروا. باشد مي )يكي از حكمرانان تيموري در هند(
  .گردد مي سيده در اينجا ارائهدست ر  به

كنيم كه معمولاً بخش  مي دو بخش شمال و جنوب قسمت بهما فعلاً شبه قاره را 
ما در  نظر. اند اسم دكن ياد كرده به جنوبي را در سرتاسر تاريخ عصر تيموريان هند

كردند و  مي زماني است كه پادشاهان صفوي در ايران حكمراني  به اينجا محدود
  .داشتند مي جنوب هند روابط حسنه آنها با فرمانروايان شمال و همچنين خوشبختانه

متوفي (تا زمان نادرشاه افشار ) هجري ٣٨٧ -٤٢١(زنوي غاز زمان سلطان محمود 
هاي زميني و كوهستاني را طي  راه ،قاره تاخت آوردند شبه  به حمله آوراني كه) ش١٣١٣

صنعت  به ها دريايي وجود نداشت لذا آنهاچون در مسير آن. نموده وارد اين ديار شدند
منطقة  به )هجري ٩٣٧-٨٩٩(  البته زماني كه ظهيرالدين بابر. كشتيراني توجه ننمودند

به خاطر ( رود سند كه در پهناوري كمتر از دريايي نيستاز شمال هند هجوم آورد و 
مود از جاله ، عبور ن)خوانند مي ها را دريا قاره هند رودخانه همين در سرتاسر شبه

چنانكه از همين واژه جاله واضح و روشن است كه اين مهاجمين براي . استفاده كرد
) ه ٩٦٣-١٠١٤( الدين اكبر ولي وقتي كه نوة او جلال .كشتي نداشتند بهلشكر كشي نياز 

در اين كشور استقرار يافت در صدد آن برآمد كه دشمنان و فرمانروايان بومي را مطيع و 
 ٩٨٠در سال  بنا بر اين وقتي كه وي. مرزهاي سلطنت خود را توسعه بدهد منقاد ساخته

مورد استفاده نام داشت، سورت  بندر آن را كه ،ايالت گجرات تسلط يافتبر  هجري
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يكي از امراي هجري  ٩٦٨متوفي ( ١چون بيرم خان که ضمناً بايد متذكر شد. قرار داد
كرد كه از راه بندر سورت عازم حجاز مورد عتاب واقع گرديد او را وادار  )دربارش

ندرت از آنجا   به رفت مي چه در آن زمان هر كسي كه براي زيارت عتبات عاليه. گردد
شدند و در  مي گشت زيرا بيشتر مسافرين و عازمين حرمين شريفين در راه فوت مي بر

ماه چنانكه در  .شد مي مجازات محسوب نوع، يك االلهآن زمان فرستادن براي حج بيت 
ر محمد خان والي بلخ كه روانة مكّه ذخبر رسيد كه ن هجري ١٠٦١سال  قعده ذي

 در نواحي سيستان از دار فانيهجري  ١٠٦١ه سال الثاني معظمه شده بود سلخ جمادي
  .عالم بقا شتافت  به

وت و وسعت مملكت و راز حيث قدرت، مكنت، ث) ه ١٠٣٧-  ١٠٦٨( شاهجهان
 -١٠٩٢( الدين اكبر بود و دخترش جهان آرا بيگم لالسلطنت جلوتر از پدر بزرگش ج

چند  ،العين پدرش شاهجهانةبيگم صاحب گل سرسبد خانواده و قر  به معروف) ه ١٠٢٣
ها  اين كشتي. كرد مي نام صاحبي داشت كه آنها را توسط نوكرانش اداره  به فروند كشتي

  .رسانيدند مي شريفين حرمين  به الحرام را از خليج فارس عبور داده االلهزوار بيت 
ورزيد  مي سلم ارادت خاصّيآله وعليه و االلهحضرت محمد صلي   به شاهجهان نسبت

  :آيد چنانكه از اقتباس زير برمي. فرستاد مي و هدايا براي روضة متبركة آنحضرت

عليه  االلهحضرت سرور كاينات صلي  روضة متبركة به كيفيت ارسال قنديل مرصّع
  سلمآله وو

باشد و اين عطية  مي مدي حضرت ايزدي شامل حال سعادتمنديعاطفت سر”
باشد كه پيوسته  مي رباني و لطيفة آسماني در حق برگزيدة عنايت الهي نزول

آرزومند طواف قبلة صوري و معنوي اعني محراب درگاه ملاذ گيتي پناه 
 عليه و آله و اصحابه بوده از همه سو روي اميد اهللالانبيا صلي  حضرت خاتم

                                                   
عنوان مربي  به كودك سيزده ساله را ن همان اميري بود كه اكبر را روي تخت سلطنت آورد،اخبيرم   .١

ولي وقتي كه همين . ها و مصائب هميشه ياور و مددگار بود خدمت و تربيت كرد و در زمان سختي
قدرت و مكنت رسيد ناسپاسي خود را نشان داد و او را مثل مو از ماست كشيده دور   به اكبر

 .رزمين حجاز برساندس به يعني وادار كرد خود را انداخت،
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منّت مر خداي را كه اين سعادت ارجمند و . بدين والا جناب داشته باشد
 گزند نصيب حضرت ظلّ سبحاني صاحبقراني بوجه احسن گشته دولت بي

جهت تمشيت  به حسب ظاهر به مزيت نمايان ممتاز جاويد دارد و هر چند  به
 امور فرمانروايي و سرانجام نظام مصالح كارخانة علم حصول دولت زيارت

اعتبار باطن پيوسته همه وقت فيضياب سعادت حضور  به ميسر نيست اما
عليه وسلم  االلهفايض النور بوده دل و جان را فداي نام مبارك آنحضرت صلي 

وزن  به از جمله در اين هنگام ديدن جواهر قطعة الماس نادري گرانمايه. دارند
ظر انور درآمد ن به بابت پيشكش قطب الملك) هشت صد دانه جو(صد رتّي 

كه از خيرگي فروغ آن نظر دقيقه شناس اهل خبرت را در قياس قيمت آن 
آمد، بنا بر اين از روي تخمين بهاي آن  دست نمي  به مقياسي درست اساس

. قرار يافت) يك لك برابر صد هزار( بها مبلغ دو لك و پنجاه روپيه گوهر بي
رادت آن را نذر روضة مقتضاي صدق اعتقاد و درستي ا به خديو هفت كشور

عليه وسلم نموده اين دست آويز  االلهمطّّهرة مكرمة حضرت خاتم النبين صلي 
متين را وسيلة استدعاي مطالب و استجابت مقاصد از درگاه واهب العطايا 

وزن   به ساختند و از جمله تحف اطراف و اكناف هفت كشور شمامة عنبرين
 ه در سركار خاصه شريفه بودقيمت ده هزار روپيه ك به هفت صد تولچه

حسب اتفاق قنديلي شكل افتاده امر فرمودند كه زرگران جادو اثر و   به
هاي بديع  طلاي مشبك در گرفته و بر اطراف آن نقش  به ميناكاران هنرور آن را

جواهر ثمينه  به هاي دلكش پرگل در غايت دقّت و نزاكت طرح افكنده و بوته
لماس گرانمايه را در آن نصب كنند كه حسن عنواني آن ا  به مرصّع نموده

را در نظرها  رصنعتش هوش از اهل نظر ربوده رواج صنعت چرخ مرصّع كا
صرف مبلغ سه لك و پنجاه هزار  به موجب فرموده به چون. موقع سازد بي

گل محمدي   به روپيه آن كارنامة رنگين صنعت آفرين صورت اتمام يافت
رف نفاذ پيوست كه سيد احمد سعيد كه پيش ش  به موسوم گرديد، حكم معلّي

 حرمين شريفين برده بعد از فروختن ده بيست نفع گرفته به از اين خيرات
تقديم اين خدمت سعادت دو جهاني حاصل   به فقرا قسمت نموده بود باز  به
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عرب از   به دستور سابق يك لك و شصت هزار روپيه متاع  به نمايد و
 ده بيست فروخته يك لك  به ين سفر پيشينآي به متصديان گجرات گرفته

سكنة آنجا و ديگر  به شريف مكّه و تتمه در مكّة معظّمه و مدينة منوره  به
محتاجان و مسكينان آن هر دو مكان سعادت نشان قسمت نمايد و از روي 

منصب پانصدي ذات و انعام  به كمال بنده نوازي او را از روزيانه داري برآورده
  .١“وپيه سر بلند ساخته بيست و سوم محرم رخصت فرمودنددوازده هزار ر

 و جانشينانش) ه ٧٧١-٨٠٧(وركان گ تيمور چون ايرانيان از مظالم پيوسته امير
ستوده آمدند، عليه جور و ستم آنان قد برافراشتند و چندين نهضت سياسي تحت   به

ها بر  لاخره صفوياوجود آمدند و ب  به لواي عرفان و تصوف مانند نور بخشيه، نقطويه
 عنوان  به مذهب تشيع را در ايران) ه ٩٠٧- ٩٣٠( همه چيره شدند و شاه اسمعيل صفوي

پس از آن پاسداران اسلام در لباس تسنّن و تشيع چنان . ب رسمي اعلام نمودهمذ
ادوار تاريك تاريخ  به جنگ و جدال برخاسته و خون يكديگر را ريختند كه گويا  به

  .پيكار برخاستند  به يكديگر عليهنند كاتوليكها و پروتستانها برگشت نموده و ما
تيموريان بابري بر شمال هند تسلّط يافته و  ،ها در ايران در زمان حاكميت صفوي

قاره در آن عهد آماجگاه ايرانيان و تورانيان و همچنين  كردند و شبه مي فرمانروايي
يافتند بلكه شغل و كار، جاه و منصب،  مي كه آنان نه تنها پناهبود ها و شيعيان شده  سنّي

  . آوردند مي دست به تيول و حقوق عمده
هستند و  )ع(مدعي بودند كه فرزندان مولود كعبه علي) ه ٩٠٥-١١٤٩( ها صفوي
دادند كه از كشور ايران  اين دليل كه پيرو مسلك تسنّن بودند اجازه نمي  به تورانيان را

  .زيارت كعبه مشرف گردند  به ده وسرزمين حجاز ش عازم يعبور نموده و از راه زمين
ملك عراق و شهر   به تورانياني كه متمول و ثروتمند بودند از ترس اينكه قبل از رسيدن

 هند  به از مسير خاك ايران منصرف شده ،دست ايرانيان كشته شوند  به بغداد در راه
شدند و در مسير راه  مي فينآمدند و از بندر سورت سوار كشتي شده عازم حرمين شري مي

  .ندرفت مياز طريق بندر لحسا كه يكي از بنادر مهم خليج فارس بود، براي زيارت خانة خدا 
                                                   

 .١٦، ١٥، ص محمد صالح كنبو ،نامه شاهجهان  عمل صالح الموسوم به  .١
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سرزمين حجاز و از  به لحسا و از آنجا به از بندر سورت االلهرفتن حجاج بيت 
طرف آسيا از راه خليج فارس،   به طرف ديگر آمدن اروپاييان با كالاي تجارتي خود

بين فرمانروايان هند و كشورهاي  برقراري روابط دوستانهكار كشتيراني و باعث رونق 
  .شاهد آن دو نامه است كه در زير قيد گرديده. شدمرتبط با خليج فارس 

آيد كه براي برقرار كردن روابط  زبان عربي است چنان برمي به اي كه از پيشينة نامه
روم كه اشتباهاً قيصر روم  ضان فرمانرواي اردوستي نخستين گام از طرف سلطان محمد خ

  :آيد چنانكه از جملة زير محمد وارث مؤلف پادشاهنامه برمي. نوشته شده است، برداشته شد
 مقتضاي حكمت بالغة خويش نظام عالم  به طلاقلاچون حكيم علي ا”
ه استلاف قلوب خواقين والااقتدار و التيام بواطن سلاطين گردون آثار باز بست  به

سيد  اي مصحوب است سلطان محمد خان قيصر روم محرك موالات گشته نامه
  .١“الدين ارسال داشته بود محيي

 شاهجهان مير توزك خود تربيت خان را براي استقبال و پذيرايي وي فرستاد و
دربار شاهجهان بار يافت و نامة قيصر را  به اين سفير ١٠٦١ماه شوال سال  ١٦تاريخ   به

ي مرواريد يسلطان محمد خان دو اسب عربي، يكي با زين مرصّع و عبا. دتسليم نمو
عنوان ارمغان فرستاده بود همراه او   به دوز مثل سابق كه سلطان مراد خان عمويش

عنوان پيشكش از نظر  به ارسال داشت و خود سفير نيز از طرف خود پنج اسب
هزار روپيه  ١٥مرصّع و انعام شاهجهان گذرانيد و از پادشاه خلعت، جيغة مرصّع، خنجر 

  .شاهجهان نيز متقابلاً تصميم گرفت كه سفير خود را بدانجا بفرستد. نقد دريافت نمود
 احمد سعيد مير عدل را كه) قمري هجري ١٠٦١سال (الحجه  بنا برآن غرة ذي”
شرفا دريافته  االلهرهنموني سعادت دو مرتبه زيارت حرمين شريفين زادهما   به

عت و اضافة منصب و اسب با خل  به نوان سفارت دستوري دادهع  به …بود
لا و انعام دوازده هزار روپيه نقد سرافراز گردانيدند و از جناب خلافت زين مط

 جيغة مرصّع و شمشير مرصّع با پردله مرصّع كه قيمت آن يك لك روپيه شد
…   )وزير اعظم(خان  اهللاي كه از منشآت سعد  طريق ارمغاني با نامه  به

                                                   
 .٤٣٢برگ  ٦٥٥٦شماره  OR انياتيبادشاهنامة محمد وارث، نسخة خطي كتابخانه بر  .١
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زيارت حرمين فائز گشته   به قيصر فرستاده آمد و حكم شد كه  به مصحوب او
الدين سفير قيصر گشته همراه  سيد محيي… . از همان راه عازم ملك روم شود
  .١“حاجي احمد سعيد مرخص شد

گردد كه نامة  مي حالا در اين جا اين سؤال مطرح. زبان فارسي است به دومين نامه
نظر نگارنده چون اوضاع جغرافيايي خليج فارس   به عربي نوشته شد؟ زبان  به قبلي چرا

خصوصاً بندر (چنين است كه قسمتي از خاك آن در شرق جزيرة عربستان واقع شده 
و مردم آن ) لحسا كه در زمان فرمانروايي شاهجهان داير بوده و رونق تمامي داشت

آن تسلط و  بركه تركان عثماني كه رفت  مي كنند لذا تصور مي زبان عربي تكلّم به ناحيه
ولي  زبان تازي نوشته شد به بنا بر اين نامه. نمايند مي غلبه داشتند با اين زبان مراسلت

 و مكاتبات اداريکنند  میزبان تركي صحبت  به ها عثماني ها و بعداً متوجه شدند صفوي
  .زبان فارسي نوشته شد به دهند بدين جهت نامه مي فارسي انجام  به

سيد احمد سعيد سفير که قمري زماني نوشته شد  ١٠٦٤اين نامه در ماه شوال سال 
روم برگشت و ذوالفقار آقا  ضشاهجهان از دربار سلطان محمد خان فرمانرواي ار

دربار شاهجهان   به عنوان حاجب آمد و چندين مرتبه به همراه او با نامة سلطان مزبور
  . مند گرديد بار يافته از عطايا و هدايا بهره

صرف نظر از اينكه در زمان شاهجهان قسمتي از سواحل خليج فارس تحت تسلط 
هايي بين سران دو كشور رد و بدل گرديد پادشاه تيموري  تركان عثماني بود و نامه

 همچنين با حاكمان بندر لحسا نيز ارتباط برقرار كرده بود و منظور از اين روابط
چنانكه مؤلف . و جواهر و سنگهاي گران قيمت بود دست آوردن اسبان نسل خوب  به

  :نويسد چنين میحجه  قمري سلخ ماه ذي ١٠٤٩نامه در سال  هاپادش
هاي  ي خان دو اسب عربي كه سلاح دار پاشا از عمدهيفدا به ظريف مخاطب”

او تكلف نموده بود با پنجاه و دو اسب كه در روم و عربستان ابتياع   به روم
روز ديگر نه راس اسب بابت پيشكش محمد . گذرانيد ض اثرنموده از نظر في

پاشا حاكم لحسا كه با عمر چلبي ملازم خود همراه مير ظريف فرستاده بود نيز 
                                                   

 .٤٣٢، برگ ٦٥٥٦شماره  يتانيا،نسخة خطّي كتابخانة بر ،پادشاهنامة محمد وارث  .١
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  .١“او مرحمت گشت به از نظر انور گذاشت و خلعت و هزار روپيه
عنايت  به قمري سلخ ماه شعبان ارسلان آقا ايلچي روم هجري ١٠٥٠سال  به”

 ١٠يك توله برابر ( ير و سپر و يراق طلا و يك مهر صد تولكيشمش ،خلعت
همان وزن و هفت اسب تركي و عمر چلبي ملازم محمد  به و يك روپيه) گرام

مرحمت خلعت و هزار روپيه نقد سرافرازي يافته رخصت   به شاه حاكم لحسا
 محمد پاشا و پنج هزار روپيه  به ند و ده هزار روپيهدمعاودت حاصل نمو

  .٢“مر بيگ برادر او مصحوب عمر چلبي فرستادندع  به
چون توجه اشرف بر فراهم آوردن اسبان عراقي و عربي از حد زياده است ”

شناسايي اسب  به سورت جمعي را كه) بندر(لاجرم معزالملك متصدي 
سوداگران نيز تأكيد   به .بصره و لحسا وغيره مكانها فرستاد به موصوف بودند

. يك لك روپيه خريده آوردند به ال هفتاد و دو اسب عربينموده بود در اين س
از آن ميان سر خنگ اسبي از اسبان علي پاشا حاكم بصره كسان علي اكبر 

. دوازده هزار روپيه خريده آورده بودند از نظر اشرف گذرانيدند  به سوداگر
موسوم  بادشاه پسند  به داسب مذكور كه از نسل عنتر نام اسب مشهور روم بو

 ده هزار روپيه در وجه قيمت آنزخته سر طويلة اسبان خاصّه گردانيده پانسا
  .٣“سوداگر مزيد مرحمت فرمودند  به

داد و  مي هاي گران قيمت علاقة فراواني نشان جواهر و سنگ  به شاهجهان نسبت
يافت كه كسي اسب، فيل و سنگي گران قيمت مثل لعل و الماس  مي هر وقت خبر

چنانكه از وقايع تاريخ بيست و يكم شعبان سال هزار و  .خريد مي كمياب دارد فوري
  :آيد ميقمري بر هجري پنجاه و چهار

از جمله مبلغ مذكور يك دانه مرواريد ) ميرزا ابراهيم صفدر خاني(”… 
 ياوري طالع به وزن چهل و سه سرخ از علي پاشا حاكم لحسا كه  به امرودي

                                                   
 ٢٧٠ص  ،لد دومجعمل صالح،   .١

 .۲۷۷همان، ص   .٢

 .۲۸۷همان،   .٣
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مبلغ سي هزار روپيه و  به ادت استمجاورت حرمين شريفين بهره اندوز سع  به
نيز چند اسب خريده بود از نظر اشرف گذرانيده پسند خاطر مشكل پسند 
افتاده داخل سلك مرواريد سر پيچ خاصه كه در ايام جشن بر سر خورشيد 

  .١“بندند گردانيدند مي افسر
خلاصه اينكه چون فرمانرواي تيموري هند خواستار اسبان خوب و همچنين 

با بندر لحسا رابطه برقرار كرده زيرا در عهد فرمانروايي او  ،هاي گران قيمت بود سنگ
اينكه اين بندر يكي از بنادر خليج فارس بود لذا   به نظر. اين بندر بسيار پر رونق بود

  . اين مقاله تحت عنوان فوق نوشته شد

  سفارت رومي به دستوري يافتن حاجي احمد سعيد
من المسكين الي حضرت الاحديت المستعين بجناب : يمهصحيفة شريفه و رقيمة كر

الصمدية الذي كله الابتهال و الخضوع و جميعه الامتثال و الخشوع و تمامه الحمد و الثناء 
و جملة الشكر و الرضا الناعت للنبي الامي الابطحي العربي خيرالانام صادق الاكلام 

الدين محمد  لقوي العزيز الهادي شهابا اهللاميرالجنان امين الفرقان المؤيد بتأييدات 
من اليه مآب الشوكة و اياب  اهللالي من  ـصاحبقران ثاني شاه جهان بادشاه غازي 

الحشمة رفيع المكان منيع الشأن بسموالمرتبه سماء و علو المترلة بيضاء معلي الوية السياسة 
لة الحنيفة مقاتل فجار محلي بسط الرياسة مشيد اركان الشريعة المنيفة مؤيد احكام الم

الزنج مجاهد الكفّار الافرنج عالي الحضرت سامي المرتبة سلالة الخواقين الروم ناصر 
مهبط اعطاف الكبير المتعال شمسه للرفعة والعزة و (الملهوف و المظلوم مورد الطاف الكريم 

ئية عن و العظمة و الشأن سلطان محمد خان لازالت شموس سلطنه نا) النبالة و البسالة
و بعد اهداء دعوات صافيافيه مستنيرة الجبين  ـالزوال و اقمار دولة ثابة علي الكمال 

للفيض مكمن و اتحاف تحيات طيبه / بانوار القبول صادرة عن الصفاء خاطر هوللعينين 
نفيرة الافانين بازهار الوصول ظاهرة من زكاء باطنه للسكينة مسكن يفتح / نضيرة 

هم بدعوة اجابتها و يرفع الكربيون ايديهم بمسألة اصابتها يغبط المسك القدوسيون افواه
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الاذفر فوائحها و بطن في العنبر اشهب روائحها جبينها مهجتها اللامعة نور كالصبح 
الصادق الافاق للفاق منوره و ذوائبها المثلثة عطراكنيسم الربيعالاقطار معطره فكل عن 

ازغة و تخيط طرتحا الريحانبة النافحة مع قوافل المصادقات غرا النور انية عين العين الب
عن الغرض معراة و رواحل مخالصات من الغاية مبراة تلقاء من الصواب مصاب و 
للمكرمة مآب يكشف للخاطر الصائب الخطير والرأي الثاقب المنير نموذج المرآة 

كندريه و الجام الجمشيديه ان وصول المنيقة الانيقه و النغية العقيقة لفيفة لطيفة العبارة الاس
حسنة الاستعارة كل حرف منها طرف للولاء و سطر شطر من الصفاء مصدرها الوداد و 

زبر فيها بقلم الموالات ان يوسف و  ـموردها الاتحاد زدا جة و نشان و مسرة و انبساط 
مد خان و ابنه عبدالزيز خان بالمواعظ الحسنة والنصائح المسنحسنة يونس بين تدر مح

بمرام ندر ’اداء لحق الاسلام اتباعا للكتاب و الاثار و رعاية للقرب والجوار و ان يسعف 
لايخفي انه قبل بلوغ المكتوب الغرائب  ـمحمد خان و متمناه و ينجح امنية و مبتغاه 

فاز بآماله علي احسن الوجوه و وصل الي امانيه با الاسلوب بعد ما عافينا ولاذالينا 
طيب الوجوه و لكن من طول المسافة و نأي الطريق ما بلغت حقيقة الحال السمع 
الشريف تفصيل الاجمال و شرح المقال ان ندر محمد خان بعد ما كف بصراخيه الكبير امام 

نة ماوراءالنهر و قلي خان والي توران و ارتقي من الحكومة بلخ و بدخشان الي سلط
استولي علي تلك الديار آذي من وفاءة الهمة و رواءة الفطرة بسوء صنيعة و ردي خلقه 
الذين من اشنع الخصال و اقبح العفال اهل و اوحشم فاستنفرت صناديد الازبكيه و 
ملكوا عليهم ابنه الكبير عبدالعزيز خان و سلطوا الالمانين العاطلين عن حليه الايمان علي 
بلخ و بدخشان حرصوهم علي النهب و الغارة و قتل السكّان و سر القطّان فصيروا 
المماكة المعمورة كبواظهم الجيشة خرابا و ديباباً فاضطر ندر محمد خان الغازي عن عقل 

والاجدر بحاله اللجاء في اول الامر الي هذه العلية و  به المعاش الي الفرار و كان اللائق
السنية بالعسكر المظفرة لكي ينتصر من الفرقه الباغية و ينتقم من  استمداد من السدة

الشرذمة الطاغية و يتسلط علي ما ذهب من ملكه بجنودنا القاهرة ففر من القرشي الي 
ثم انه لمّا بلغنا  ـبلدة بلخ و انطوي فيها و لم يستطع الخروج فضلا عن الممانعة و المدافعة 

الحمام الطغيان و / ن جيوب العصيان و ايديهم من اكمام ان الالمانين اخرجو اروؤسهم م
اغمضوا اعينهم عن هول يوم التناد و سلكوا غير منهج الاقتصاد و نسوا سوء الحساب و 
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سطوت رب الارباب و طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد و جاروا و أغاروا و ما اهملوا 
المصاحف و قتلوا جماعة غفيراً جماعة  دقبقة في تخريب المعابد و هدم المساجد و احراق

كثيراً من السادات الدين مودم اجر تبليغ الا و امر و النواهي و ابلاغ الناموس الالهي 
فضلا عن سائر الانام من اهل الاسلام و قد لزم علي ذمة السلاطين العظيمة الشأن و 

لوابأس شديد باقتضاء نحتم علي همة الخواقين الباهر البرهان الذين هم اولواقوة و اُ
 نا بفضله  اهللالحمية الدينية و الغيرة الاسلاميه و وجوب اداء زكوة المكنة القدرة التي م

و لطفه الشامل عليهم اعانة المسلمين و صيانة المساكين و الذب عن المظلومين و الدفع عن 
  .١الملهوفين انغطف عنان النامية

  نقل نامه
ز شمار افزون جهان پادشاهي را كه منشور هيچ قهرماني نيايش گوناگون و ستايش ا

گرامي ذكر او . توقيع او پذيرايي نپذيرد فرمان او روايي نگيرد و يرليغ هيچ خاقاني بي بي
ها الوان آلايش احصاء پاك و خوان نعماتش از  التاج بيان ةمعراج زبانها و سامي اسم در

مزيد  به شكر قاصر به خورسند وشكري قاصر   به سمك تا سماك با هزاران انعام
سار نوال او در بحر اخضر سپهر  اي از چشمه چشمة انور مهر قطره. نعمت عطامند

اي از دريابار افضال او راه دريافتش دشوار كرار لاتدرك الابصار و هو يدرك  موجه
ر مجهول ژرف والابصار و والي خرد از ولايت ادراكش معزول و معلومش در اين كش

شگرف نظران صواب گزين در . وربين در تعريف حسن و جمال او واله و شيدانگهان د
ن اوهام با محيط معرفتش نا آشنا و جواري يتوصيف عزّ و جلال او حاير و در او سفا

افهام در قلزم حكمتش ناپيدا و ادهم تيز تاز در فضاي جبروتش موري در تلاطم دريا و 
ر تصادم يكتا گستاخ خرام جادة طلبش بر فهم بلند پرواز در هواي لاهوتش پشّه د

اخلع نعليك انّك ما بوادي المقدس طوي و چاشني خوار مائدة  به بساط خاك مكلّف
اش بي قصور  نظام حكمت بالغه. قرب قوسين او ادني  به اولش بر بسيط افلاك مشرف

يار مصابيح ثابت و س به حكيمي كه قبة خضراي سماء. فارجع البصر هل تري من فطور

                                                   
 .ب ٤٣٢برگ  ،ايانتيكتابخانة بر ،نسخة خطي ،مة محمد وارثان پادشاه  .١
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اقسام فواكه و اثمار برآمود و از غايت رحمت و  به مزين فرمود و سماط پهناور غبرا
خلعت صفوت و خلافت  به رأفت پاية انسان برافراخت و با كمال پاكي آدم خاكي را

چراغ نوراني عقل معاش و معاد برافراخت و علم نيابت   به كاشانة ظلماني او. برنواخت
علم محسوس و معقول  .وي آموخت به ر و صواب و خطارا كه وسيلة فضل خير و ش

. نظر ذي خطرش در آورد  به ع ملك و ملكوتيبر بصر بصيرتش جلوه گر كرد و بدا
انبياء ارزاني داشت و ملك و ملّت توأمان  به براي ايضاح و اتمام حجت نعت بعث

احكام و اجراي  جهۀ  به .ملك باز گذاشت به ملّت و نظام ملك به نموده قوام ملك
فرمان فرمايي ولايتي و   به تحصيل التيام ملوك و سلاطين برگزيده و هر يك را

حكمراني مملكتي اختصاص بخشيد و در خور استعداد دانايي و استحصال رسايي 
فزوني عظمت و جاه و فراواني مكنت و دستگاه مزّيت داد و  به بعضي را بر بعضي

سر  نبع اخلاق كامله است تاج ظلّ الهي برسلطان عادل را كه مجمع ملكات فاضله و م
نيرنگي  زاز شگرفي تدبير ايتلاف اين گروه والا شكوه مثمر صلاح عباد گردانيد و ا. نهاد

سبحانك لااحصي ثناء عليك انت كما . تقدير اختلاف اينان منتهج فساد بلاد ساخت
روح افزا شئت علي نفسك و الوف صلوات طيبات عاليات و صفوف تحيات مباركات 

 .الاولين والاخرين بر سابق ميدان اجتباء فارس يكران اصطغاء عنوان صحيفة تكوين اكرام
قت جامعة وجود آيت لامعه شهود مقتداي يطليعة صبح سعادات ذريعه نجح مرادات حق

سبل شفيع انبياء و رسل حامل لواء حمد ايزد ستايي قابل ما بن بني آدم لمن سواه  ةهدا
  :بيت تحت لواي، الا

ــدان  ــان نااميـ ــژده رسـ   قائــد جميــع رو ســپيدان     مـ
ت مالك مفاتيح خزائن ارض، عقده گشاي فروماندگان روز عرض، بيدار دل حقيق

ده در باب الباب و ابصار داناي رموز اختلاف   اندرزآگاه محرم خلوت سراي لي مع االله
ي محمد ليل و نهار اريب اديب حكمت آما خطيب لبيب معشر انبياء احمد مجتب

مصطفي عليه السلام والسلام العلاءالاعلي تا دهر دبور و صبا و بر اهل بيت نبوت و غرة 
اند و بر  طاهرة رسالت كه كواكب ثواقب سماء هدايت و لالي متلالي درياي ولايت

خصوصاً خلفاءالراشدين مهدئين كه . عليهم اجمعين اهللاصحاب و احباب او رضوان 
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و چار حد خيرالانام و چهار چمن بستان شريعت و چهار نهر چار ديوار دارالسلام 
  :فردوس حقيقت اند، اما بعد

المتين نيايش  ةاين نميقه است انيقه و بنيقه است عتيقه از نياز آگين جناب ذي القو
پاس دار منهج ايزدي شكر گزار نعم صمدي مستمند ايزد سگزين حضرت جان آفرين 

القوي  االلهتائيدات   به ن احسان رباني ممنون رحماني المؤيدمرهو توانا مستمد عالم بالا
حشمت نصاب، عظمت  به العزيز الهادي محمد صاحبقران ثاني شاهجهان پادشاه غازي

مآب، بهرام صولت، مشتري سيما، كيوان منزلت، بيضا ضيا، مزين مها در بنيه جهانباني، 
م شرع متين، محارب اشرار محسن بساط كامراني، رافع الوية دين مبين، ناصب اعلا

حامي  ،فرمانفرماي بلاد روم ،عالي حضرت فلك رفعت ،مجادل فجار فرنگ ،رنگ
وفور لطف الكريم المنّان سلطان محمد خان لازالت  به ملهوف و مظلوم الخصوص

  .من العقول نةشموس الهيه مصونه عن الافول و ما برهت اقمار شوكته مامو
رفع  به گرا و اهداي ادعية مودت انتما كه حيطة فرش پس از اتحاف اثنية صداقت

تقبيل آن استقبال نمايند و نسائم اجابت آن  به آن بال استعجال گشايند و جمله عرش
برمرات ضمير انور و . آفاق را معطّر گرداناد و شمائم اصابت آن اكناف را معنبر سازد
است مختفي و مستتر  خاطر ضياء گستر كه پذيراي اشراقات قدسي و الهمات انسي

هزار و الاولي سال بيست و هفتم جلوس ميمنت مانوس سنه  نماند كه هژدهم جمادي
ها عن الآفات الي  هنگامي كه در دارالخلافة شاهجهان آباد حرس هجري شصت و چهار

يوم التناد بهار عيش و طرب داشت و حدائق آماني آمال جهانباني از رشحات سحاب 
قطرات ابر بذل   به شاداب بود و رياض مطالب و مآرب زمانيان جود و سخا سر سبز و

و عطاء تازه و سيراب واقف لوازم سفارت عارف مراسم حجابت شايستة التفات و 
جامع المحاسن و المكارم ذوالفقار آقا دولت تقبيل آستان فلك نشان و سعادت تلثيم 

ردون اقتدار است جناب فلك مكان ما كه ملاذ خواقين روزگار و معاذ سلاطين گ
اندوخت و واسطة خلّت و صفا و رابطة محبت و ولا يعني گلدستة معاني رنگين 

. نظر كيميا اثر در آورد  به اعتبار ادا و مودي يگانگي فراهم داشت  به مضامين دلنشين كه
خواهش استمرار طرية ارسال رسل و رسائل از طرفين و انفاذ سفرا و  از اشتمال بر

كه مبني از كمال وداد و اتّحاد است مشام فيض انتسام جان و روائح اسفار جانبين 
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اما چون . جهتي استنشاق كرد يكتايي استشمام نمود و دماغ ربيع التيام روان فوائح يك
آييني كه مراعات آن بر ذمة ارباب رشد تمييز و اصحاب دانش و تدبير لازم است و 

و اقتداء پسندان خردمندان مختم مرعي  هدي دانايان  به اقتضاء اهتداي به محافظتش
همانا پيشكاران نظم و نسق مهمات و كارپردازان رتق و  .شده يه يگانه طرز يگانگي بود

فتق معاملات آن والا دستگاه كه در اوائل عهد شباب اند از حلية رعايت مراتب و اقدار 
هاي يكتاي  ههاي خدا و بزرگ كرد رسم گذارش حالات با سرافراز ساخته  به عاري و

بي همتا غير آشنا، لهذا معذور داشته بنا بر قاعدة مطابقت و قانون موافقت بنا بر جواب 
بر نسق نامة نامي گذاشته آمد و الاّ از ما كه قدردان و پايه شناسيم و دستورالعمل داناي 
و قسطاس مستقيم آگاهي و سند پادشاهان روي زمين و اورنگ آرايان با فر و تمكين 

طرز ترقيم رسائل . ظهور آيد  به لايق كه آنچه در نظر كامل خردان پسنديده ننمايدچه 
بزرگواران آن است كه در عيار دانش كه   به موالات و تنميق صحائف مصافات بزرگان

غفران پناه رضوان دستگاه عليين مكان سلطان مراد خان فرستاده بوديم جلوة ظهور   به ما
خانة عالي خواهد بود ملاحظه نماييد كه آگهي بخش طرز يافته آن عيار بينش در كتاب

سبب بعضي حوادث روزگار  به نگارش مقالات است و اگر آن مجموعة هوشمندي
نمانده باشد نقلش كه احتياطاً با اين خردنامه مرسل گشته نگاه رود كه هوش افزاي 

  .سعادتمندان ديده ور است
سدة سدرة رفعت و عتبة   به بود اي كه مصحوب حاجب مذكور ارسال يافته هديه

در نامة عنبر . قبول موصول گشت  به عرش مرتبت ما رسيد، شرف پذيرايي يافت و
سمع شريف خواهد رسيد كه   به ر محمد خان رفتهذشمامه ذكري از مكتوب ن

 ات را از خود بافته و صحيفه پرداختههومطمع مزخرفات لختي مو  به عبدالمنّان نامي
تزوير و تلبيس صدق و حقيقت پوشانيده بود چنانچه فريقي از  فسون و فسانه و  به

اند و سر او علانيه در كنكاش با او انباز و بعد از  رفقاء خان مذكور كه محرم راز او بوده
جلالة و كرامة رفته از راه اينجا  االلهحرمين مكرمين زادهما   به راه بصره  به فوت او

آستان قدس كه پناه عالم و ملجاء بني  هنجا بسورت رسيده از آ  به معاودت نمودند و
 ميامن خدمت اندوزي از درگاه معلّي كامياب مقاصداند به آدم است شتافتند و الحال

صية امشافه سفيران عاليجاه اين معني برگزاردند قابل المرام ذوالفقار آقا را كه از ن  به
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روايان رفيع الشان حالش پيداست كه خدمت بزرگان نموده و آداب خدمتگزاري فرمان
شدت هوا و وفور گرما و بارش و غمام در برش زكام  تجه به فرا گرفته چهار پنج ماه

و رسيدن موسم سفري شدن جهازات در ملازمت سراسر سعادت نگاهداشتيم و 
خلع فاخره و جواهر متكاثره و   به مشمول الطاف جليله و اعطاف جزيله ساخته و

آن صوب با صواب  به اليه برنواخته دستوري انصرافصلات متواليه و انعامات متع
داديم و براي ابلاغ اين جريدة والا و ايصال شطري هدايا كه در سواد جداگانه رقم 
پذيرفته و شجاعت شعار جلادت آثار وي لائق المرحمت قائم بيگ را از معتمدان 

ين صحيفة شريفه چون خبر تبليغ ا. رفاقت مومي اليه فرستاديم به درگاه آسمانجاه است
و تنسوقات ظريفه در آن طرف ذي شرف كاري ندارد متوقّع آنكه پس از تقديم مامور 

ي و بدر رآفتاب اقبال از وسمت كسوف مب. بدرخصت مراجعت نوازش يا  به بي اهمال
  .١جلال از وصمت خسوف معري باد

هيان و نام بهمنيان، نظام شاهيان، قطب شا به در جنوب هند چهار سلسلة عمده
 ١٢تا  ١٠عادل شاهيان گلبرگه و بيدر، احمدنگر، گلكنده و بيجاپور بودند كه بين قرون 

ها و مناطقي كه عبارتند از احمد نگر، بيجاپور و  بخشاز قمري بر بعضي  هجري
چون بيشتر فرمانروايان شيعه مذهب بودند بنا بر اين با . كردند مي گلكنده حكمراني

چون هيچ كدام از آنها مانند . ريان بابري هند روابط داشتندها بيشتر از تيمو صفوي
تيموريان بابري هند قدرت و توانايي نداشتند بنا بر اين هميشه همة آنان در خطر 

-١١١٨( تا اورنگ زيب عالمگير زيرا از زمان اكبر. مواجهه با حكومت مغولان بودند
) هجري ٩٣٢-١٢٧٥ند تيموريان بابري ه(تمام فرمانروايان مغول ) هجري ١٠٦٨

هر صورت ممكن   به كردند كه مي خواهان گسترش قلمرو خود بودند و تلاش
  .ان اين مملكتها را از بين ببرندفرمانرواي

ها بودند و  هاي قطب شاهيان قدرتمندتر از ديگر حكومت البته ميان تمام اين سلسله
و  ندكرد مي ودند پيشرفتآمدند اگر داراي استعدادي ب مي دربار آنان به ايرانياني كه

دربار قطب شاهيان  به ميان تمام ايرانياني كه. آمدند مي مناصب و مراتب عالي نايل  به
                                                   

 .ب ٤٦٨برگ  ا،يانتيپادشاهنامه محمد وارث كتابخانة بر  .١
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لقب مير جمله  به رسوخ پيدا كردند يكي محمد سعيد اردستاني بود كه در تاريخ هند
 تدريج  به بود و) هجري ١٠٣٥- ١٠٨٣(قطب شاه  االلهدار عبد وي اول سلاح .معروف است

اي بود لذا  تجربه چون تاجر با. مرتبة داروغگي بندر ماسولي پتم رسيد به يشرفت كردهپ
طرف خليج  به هاي خود را  توجه خود را براي توسعه بندر نامبرده گماشت و كشتي

ها روابط خوبي  فرستاد و با انگليسي مي فارس و آسياي جنوب شرق براي تجارت
  .رتي برقرار ساختبرقراركرده با عمال آنها پيمان تجا

پس از انقلاب صنعتي در اروپا که لازم است كه در اينجا اين نكته را تكرار نمايم 
كه در دنيا بازارهايي براي توليدات خود پيدا كنند تا  اهالي آن قاره در صدد آن برآمدند

چنانكه چندين ملل اروپايي در اكتشاف . رسانندبفروش  به هاي خود را در آنجا فرآورده
همه آنها متوجه اين نكته بودند . رقابت پرداختند  به بازارها و گرفتن آنها با يكديگر

وضع تجاري و جغرافيايي خليج فارس شبيه گردن صراحي يا خم است و هر كس آن 
قاره هند را تحت  تنگه را گرفت گويا تمام كشورهاي آسياي مركزي و همچنين شبه

ول پرتغاليها بودند كه در معركه وارد شدند و در در اين دو و مسابقه ا. تسلط خود دارد
جنوب هند   به ها تا ها و فرانسوي گرفتن تنگه خليج فارس موفق شدند سپس انگليسي

تاجران اين ملل اروپايي موقعي وارد جنوب هند شدند كه فرمانروايان . رسيدند
اورنگ زيب  الذكر از يك طرف با يكديگر در ستيز بودند و طرف ديگر هاي فوق سلسله

عالمگير پادشاه مغول بابري هند تصميم گرفته بود كه فرمانروايان جنوب هند را از ميان 
هاي داخلي در ميان  لاخره وجود جنگاب. برداشته مملكت خود را توسعه بدهد

قاره هند بلكه تمام كشورهاي آسيا در  هاي شيعه جنوب هند باعث شد شبه حكومت
ت است كه امروز بيشتر ملل شرق از سلطة غرب آزادي و درس. يردچنگال آنها قرار گ

  .اند ولي هنوز ما تحت نفوذ آنها هستيم رهايي يافته
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